
 

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت 
  ايسياره گراييمعنويت در

*باقر طالبي دارابي  ٠٩/٠٢/١٣٩٧ تاريخ تأييد:  ١٢/٠٥/١٣٩٥ تاريخ دريافت:
  

  ** يعبدالله ليمحمداسماع _ ________________________________   

  چكيده

داند؛ اي، انسان امروزي را انسان رشديافته در فضاي مدرنيته ميگرايي سياره معنويت
فضايي كه اگرچه در قالب يـك پروسـه عظـيم، شـكوه و جـلال خاصـي در عرصـه        

هاي انسان دوران ماقبل مدرنيتـه پديـد   هايي بيش از حفرهكنيكي داشته است، حفرهت
گرايي به اين است تا راه حلي براي درمـان  آورده است. تمام تلاش اين نوع معنويت

هاي ناشي از پروسه مدرنيته كه بر پيكر انسان وارد شده، پيـدا كنـد.   بيماري و آسيب
كنـد، اهتمـام و تمركـز بـر معنـويتي      ي پيشنهاد مـي گراي راه حلي كه اين نوع معنويت

زدگـي   است كه در پرتو نظريه بازگشت بـه سـنت و امـر بـاطني مشـترك در افسـون      
آيد. نظريه بازگشت به سنت كه بـه عنـوان آرمـاني بـراي رهـايي      جديد به دست مي

، برانگيـز  شود، پـر اسـت از نكـات تأمـل    اي در دوران مدرنيته پيشنهاد ميانسان سياره
ايهام و ابهامات متفاوت. علاوه بر اينكه تبيين درستي از مفهوم سنت، روح و معنويت 

شود كـه بـا   زدگي افراطي مي دهد، دچار يك نوع تكثرگرايي سنتي و سنتارائه نمي
زدگـي جديـد حاصـلي جـز توليـد       شناسي درهم شكسته و افسـون  طرح راهبرد هستي

گريـزِ خودسـاخته    يرهـويتي و شـريعت  هـاي غ گرايي نويي از جنس معنويـت  معنويت
  ندارد.

گرايـي،  معنويت گرايي، معنويت، سنت، بازگشت به سـنت، روح  واژگان كليدي:
 تفكر سيال.

                                                      
 b.t.darabi@gmail.com. استاديار گروه دين شناسي دانشگاه اديان و مذاهب *

  .(نويسنده مسئول) و مذاهب انيدانشگاه اد يتصوف و عرفان اسلام يتردك يدانشجو **
 M.s.abdollahy@hotmail.com  
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  مقدمه

در دوران مدرنيته و عصر پسامدرن ديدگاهي وجود دارد كـه راه مواجهـه بـا مدرنيتـه و     

 ـ         ه قـدرت  پيامدهاي آن، پـذيريش تكنولـوژي غـرب اسـت؛ البتـه هـدف اصـلي نيـل ب

آوردن ابزار و آلات و در مرحله بعد بازگشت بـه سـنت    دست تكنولوژي است نه تنها به

است كه خواهد توانست تا حدي جلوي گسترش پيامدهاي منفي مدرنيته را بگيـرد. در  

فضاي ذهني اين نظريه بازگشت به سنت بيشتر جنبه مقاومـت سياسـي و تقويـت بنيـه     

. بر خـلاف  )١٠١ و ٦٦، صص١٣٨٠احمد،  (آلزدگي دارد دفاعي مردم در برابر فشار غرب

زدگـي دارد نـه    اي وجود دارد كه اولاً فهمي عميق و فلسفي از غرباين ديدگاه، انديشه

داند؛ بازگشـت  سياسي و اقتصادي؛ ثانياً راه مواجهه با غرب را تنها بازگشت به سنت مي

(ر.ك: شـايگان،  به دنبال داشته باشد گرايي را  ساز توليد معنويت و باطن به سنتي كه زمينه

توانـد موجـب آرامـش بشـر و     ؛ معنويتي كه در جهان مادي كنـوني مـي  )٤٣٣، ص١٣٨٠

خـواهي تبـديل بـه     نجات او از عالم تحير و سرگرداني شود. در دنياي معاصر، معنويـت 

كه برخي از نويسـندگان، هــزاره ســوم مـيــلادى،      ايگونه جريان سيالي شده است؛ به

آنـدره  اند. نويسنده فرانسوي به نام نيز خوانده» ايـمان و معنويت«را عـصـر٢١ني قرن يع

ميلادي يـا اصـلاً وجـود     ٢١نويسد: قرن  كه مدتي وزير فرهنگ آن كشور بوده مي مـالرو 

  .)٨٤، ص١٣٨٣(حاجتي، نخواهد داشت يا قرن معنويت خواهد بود 

همين رو معاني و مفـاهيم مختلفـي    اي دارد و ازكاربردهاي گسترده» گرايي معنويت«

نيــز از آن اراده شــده اســت. بــراي گروهــي ايــن واژه نمايــانگر حركــت از مطالعــات  

گرايـي و تجربـه كـه در    پديدارشناختي دين به سوي راه حلي جديد است كه بـر درون 

كنـد. بـراي   طرفانه است و بر روح دين به جاي شكل آن تأكيد ميگرايي بيمقابل برون

هاي غيرضروري دين به سـوي  ديگر اين حركت به معناي رهايي از محدوديتگروهي 

گراتر از انسانيت متعارف ماست؛ همچنين به معنـاي انتقـال هـر ارجـاع      اي شمولحيطه

بـودن معنويـت   ضروري به امر متعالي متروك است. تا كنون ديگران از ابهـام و نـامعلوم  

. )Anna S, 1996, p.343(انـد  ن تعبيـر كـرده  بـودن آ  كننـده  گرايي به شعاري پوچ و گمراه
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شود؛ زيرا ايـن مفهـوم كمتـر بـه     گاهي نيز امر معنوي به مفهوم امر ديني ترجيح داده مي

  روست كه داراي معناي گسترده است. نهادهاي ديني خاص مرتبط است؛ ازاين

مسئله اصلي اين پژوهش از اين قرار است كه ميزان اعتبار و صحت و سـقم نظريـه   

  چگونه است؟ داريوش شايگانگرايي  بازگشت به سنت در معنويت

دار مبتنـي بـر    تواند بازتوليد معنويتي فراگير و ريشهبه سنت مي» نظريه بازگشت«آيا 

دهـي سـهم روح    اهداف خلقت به دنبال داشته باشد؟ معنويت برخاسته از انديشه بازپس

شناختي برخوردار است؟ و به چه  شناخي و هستي در دوران مدرنيته از چه مباني معرفت

موفق خواهـد بـود بـراي برقـراري آشـتي       شايگانتواند مورد اعتماد باشد؟ آيا ميزان مي

سنت و تجدد همگان را به يك تجربه معنوي مشترك سـوق دهـد تـا در كنـار آن، هـم      

تـرين  سهم روح به روح داده شود و هم سهم تكنولوژي به تكنولـوژي؟ اينهـا از عمـده   

هاي فرعي اين تحقيق است كه تلاش خواهد شد تا حد تـوان بـه آن پاسـخ داده     پرسش

  شود.

كه به گفتـه خـودش حـاكي از     -داريوش شـايگان ثبات هاي متغير و بيآنچه از نوشته

آيد، معنويت پديدارشده از نظريه بازگشت به سـنت  بر مي -اوضاع فرهنگي جهان است

بـودن، چـارچوب عملـي نداشـتن، از      ضابطه دهي سهم روح از حيث التقاط، بي و بازپس

اند. ايـن  هاي نويي است كه امروزه در جهان غرب و شرق گسترش يافتهجنس معنويت

اي صـورت گرفتـه كـه البتـه در برخـي مـوارد، از       مقاله بر اساس روش تحقيق كتابخانه

هـاي پـژوهش در روش تحقيـق    تحقيقات ميداني نيز استفاده شده است. در ميـان گونـه  

ايي يا تطبيقي بهره گرفته شده است. پژوهش تطبيقـي در  اي، از پژوهش مقايسهتابخانهك

رويـم،  مواردي است كه براي حل يك مسئله و چالش علمي سراغ گذشته و آينده نمـي 

  كنيم.هاي ديگر كه از همان سنخ هستند، مقايسه ميبلكه يك پديده چالش را با نمونه

  شناسي مفهوم

به آنچـه قصدشـده گفتـه    » معني«به معناي قصد و اراده است و » عني«از ريشه معنويت 
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نُ   « .شـود گفتـه مـي  » معـاني « شود. همين طور به صفات پسنديده آدمـي مي فُـلانٌ حسـ

/ ٢٥٣، ص٢، ج١٤١٠(فراهيــدي،  يعنــي فلانــي داراي صــفات پســنديده اســت ،»المعــاني

معنـاي حقيقـي، بـاطني و    بـه   »امعن ـ«منسوب به » معنوي« .)٣٠٩، ص١، ج١٣٧٥طريحي، 

  مصدر جعلي آن است.» معنويت«روحاني در مقابل صوري و مادي است و 

 در زبان انگليسي واژه » معنويت«مترادف»Spirituality «شـود. ايـن واژه    استعمال مي

نيــز از » Spiritus«اخــذ شــده اســت. » نَفــس و دم«بــه معنــاي » Spiritus«خــود از اســم 

»Spirare «هاي لاتين انجيـل   كشيدن گرفته شده است. در ترجمه ميدن يا نفسبه معناي د

شـود كـه زنـدگي او را     يا شخص معنوي بـه كسـي گفتـه مـي    » Spiritualis«عهد جديد 

گــذارد. واژه انتزاعــي  بخشــد يـا بــر آن تــأثير مــي  القـدس يــا روح خــدا نظــم مــي  روح

»Spiritualitas « كه همان»Spirituality «حداقل در اوايل قرن پـنجم،   باشد، يا معنويت مي

به كار رفته است. معنويت در اصطلاح، دميـدن روح در   انجيلبه همين معناي مأخوذ از 

فـرد   زندگي فرد است؛ قابليت و گرايشي است كه بـراي هـر فـرد، فطـري و منحصـربه     

باشد. اين گرايش معنوي، افراد را به سـوي معرفـت، عشـق، معنـا، آرامـش، تعـالي،        مي

  دهد. قت، خوبي و يكپارچگي سوق ميپيوند، شف

  گرايي در ايران معنويت

گرايي به مفهومي كه گذشت (جريـان سـيال مبتنـي    طوركلي سه نوع معنويت در ايران به

گرايي كه متاثر از غرب است كـه بـا    بر تجربيات شخصي) وجود دارد. يك نوع معنويت

كسـاني كـه دم از رهـايي     شوند.گرايي تئوسوفي يا حكمت الهي شناخته مي نام معنويت

-زنند و راه حل تعارض علم و دين را تلفيقي از هر دو مي دانند. كتـاب درون انسان مي

و... و افرادي چون  عرفان و فيزيك جديد، جهان هولوگرافيكو  دائوي فيزيكهايي مانند 

  و... . رادولف اشتانير، آنه بسانت، هانري اولكات، هلنا بلاواستكي

كه پروژه عقلانيـت و معنويـت    مصطفي ملكيانگرايي افرادي چون تنوع ديگر معنوي

كنند و مسـيري روشـن   را راهي براي حل تعارض علم و دين، سنت و مدرنيته طرح مي
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، جنبـه  اساسـاً معنويـت   ملكيـان كنند. بر اسـاس ديـدگاه   براي عصر پسامدرن تصوير مي

، ١٣٨٠(ملكيـان،  معنويت نيسـت   فراادياني دارد؛ هرچند اين به معناي نفي كمك اديان به

  .)٣٧٦ص

است كه به بازگشت به سـنت   داريوش شايگانگرايي افرادي چون نوع سوم، معنويت

ويژه در دوران پسامدرن تأكيد بسياري دارد. بر اين مبنا، اصل  دادن سهم روح به و بازپس

تواند در بر سنت و بازگشت به آن است و مدرنيته ابزاري است براي زندگي بهتر كه مي

معنويـت، جنبـه    شـايگان از نگاه دكتـر   ملكيانخدمت سنت قرار گيرد. بر خلاف ديدگاه 

فراادياني ندارد؛ به اين معنا كه هر شخصي با هر اعتقـادي (توحيـدي، غيـر توحيـدي و     

اي هـاي اسـطوره   بودن از كانال تعهـد بـه تمـدن    لائيك) بتواند معنوي باشد، بلكه معنوي

رو معنويت مقيد به يك دين و سنت خـاص  ول ممكن است؛ ازاينهاي مقبكهن و سنت

 نيست.

گرايي غيرهويتي شايگان اختصاصي بـه ايـران نـدارد، ازآنجاكـه بـه       هرچند معنويت

ايـم. سـرآغاز تـأملات    كند، در اين عنـوان آورده پردازي ميعنوان يك متفكر ايراني ايده

را بـه   شايگانتنيده  گرايي درهم عنويتنقادانه و نقطه شروع نظريه بازگشت به سنت كه م

هاي كهن باستان با فرهنگ متجدد غرب در ذهن ايـن  دنبال دارد، مسئله تعارض فرهنگ

  فيلسوف فرهنگ است.

انسان امروزي را كه بر اثر پروسـه مدرنيتـه از قيموميـت قـدرت سياسـي و       شـايگان 

دانـد؛  د معنويـت مـي  سازي شده است، نيازمن قيموميت قداست ديني آزاد شده و مجازي

فلسفي و  -هاي فكريمعنويتي كه بتواند در عين حال زندگي در دهكده جهاني كه نظام

اعتبارشده را ادامه دهد. بدون شك بايد تكـوين  ها و متافيزيك كلاسيك بيشناسي هستي

انسان چهل تكه با تفكر سيار و سيال و چند هويتي را پذيرا باشـيم. تفكـر سـيار يعنـي     

كنـد. فضـاي بينـابين    شكند و در فضاي بينابين زنـدگي مـي  ويا كه مرزها را ميتفكري پ

اين اسـت كـه در    شايگانيعني آنكه همزمان بين اين و بين چيز ديگر باشد. هدف غايي 

  اين دنياي بينابين سهم روح به روح واگذار شود و سهم تكنولوژي به تكنولوژي.

هـاي   فلسفي، يادآوري شـأن ارزش  مغايرت فرهنگ سنت و تجدد از منظر مطالعات



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ن 

ستا
زم

م/ 
سو

و
١٣

٩٧
  

  

١٥٠  

 

-شـدن انسـان در دهكـده جهـاني، خشـك و بـي       سنتي و نقادي فرهنگ جديد، مجازي

شكسـته و ارائـه نسـخه     شناسـي درهـم   شدن فضاي حاكم بر جهان و پديده هسـتي  روح

تكه انسان سـازگاري   بازگشت به روح و پديداري معنويت نوي ديني كه با هويت چهل

  دهد.را تشكيل مي شايگانكري دارد، اساس منظومه ف

  ؛ سخاوتمند و غيرهويتيشايگانگرايي معنويت

هـاي متفـاوت اسـت، بـه معنـاي      اي را كه متشكل از هويتپذيرش تمدن سياره شايگان

تفاوت فرهنگي، ما را نبايد به دام «داند؛ اما معتقد است: ها نميها و تفاوتپايان فرهنگ

ماند كه هـم مـا را   اي ميصدايي به آيينه بسته و تك هايهاي بسته بيفكند. هويتهويت

دارد. زمانـه تضـادهاي دوگانـه و    كند و هم از ديدن واقعيـت بـاز مـي   شيفته خويش مي

شده غرب، شرق، جنوب، شمال، مدرنيته و سنت به سر آمده اسـت. مـا در دنيـاي     ساده

ام اسـكيزوفرني  تـوانيم از د كنـيم و فقـط بـا برخـورد آگاهانـه مـي      چندقطبي زندگي مي

شده، هويت جديد خود را در ميان  شناسانه بگريزيم و با اسكيزوفرني رامفرهنگي آسيب

. وي راه دستيابي به چنين هويتي )Shayegan, 2011, p.272(» سنت و مدرنيته شكل دهيم

داند كه ما را قادر بـه درك  هاي ديگر مي ها و تجربهرا شناخت و درك واقعي از فرهنگ

  .)٦٤٩، ص١٣٩١(پيوندي، كند مي» شناختي ميان«شرايط 

، نيچه، عربي ابن، شيرازي، روزبهان، مولوي، حافظبه معنويتي باور دارد كه در آن  شايگان

توانند در ايوان انديشه بشري در كنار هم با جامعـه و بـا    مي يونگ، كانت و ريكور، گوته

از بلنداي تجربـه و تـاريخ بـه     يكديگر ديالوگ كنند. اين معنويت عاري از كينه و بغض

معنويـت و آزادي از يكـديگر جـدا     شـايگان كند. از نگاه زندگي و هستي امروز نگاه مي

نيستند؛ چراكه معنويت نابردبـار و بخيـل، معنـويتي كـه نفـي ديگـري را بجويـد و بـه         

شـيفته   شـايگان شوربختي انسان بينجامد، ديگر از جوهر خود تهي شده است. درحقيقت 

  يت سخاوتمند، باز و غيرهويتي است؛ معنويتي كه نتيجه آگاهي است.معنو

كـردن راهـي بـراي آشـتي      فرهنگي اهل عرفان، دنبال هاي بينبه تجربه شـايگان اشاره 
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زمانه ما و زيستن معنوي، پرهيز از ورود تقليلـي و گزينشـي از يـك حـوزه معرفتـي و      

واهدي اسـت كـه معنويـت    هـا ش ـ هـا و فرهنـگ  كاوش راه فكري خود در تلاقـي نگـاه  

  .)٦٥٠(همان، صكند بودن آن را ثابت مي و فراادياني شايگانسخاوتمند و باز 

  گرايي داريوش شايگاننظريه بازگشت به سنت در معنويت

با رهيافتي فلسفي و در جهـت ارزيـابي رابطـه شـرق و غـرب و شـناخت        شايگاندكتر 

 ـ   علمي از ماهيت تمدن غرب تـلاش مـي   و و تحـولي در بـاب ايجـاد    كنـد تـا نگـاهي ن

اسـاس ايـن نگـاه را شـكل     » فرهنگ« شايگانهاي نوي بشري داشته باشد. از نگاه  تمدن

هاي آسيايي و شرق را مقهور نيروي نابودكننده غرب چـون نهيليسـم   دهد. وي تمدنمي

داند و سير تفكر غربي را در جهت بطلان تدريجي جملـه معتقـداتي   انگاري ميو نيست

  .)٤-٣، ص١٣٨٢(شايگان، دهد هاي آسيايي را تشكيل ميه ميراث معنوي تمدنداند كمي

؛ چيـزي كـه   )٥٣، ص١٣٧٩(همـو،  دانـد  را ركن اصـلي فرهنـگ مـي   » سنت« شايگان

 )١٧٣، ص١٣٨٢(همـو،  هاي آسيايي منجر شود افزايي بيشتر بين تمدنتواند هم به هم مي

عنوان يك مؤلفه تأثيرگذار در ايجاد  گرايي بههم محور ارتباطات بين تمدني باشد. روح

آيـد و  هاي ارزشي سنت به شمار مـي ترين گزاره ها از مهمزنجيره مشترك در ميان تمدن

توانــد محــور اساســي در دادن ســهم روح و بازگشــت بــه آن مــي رو بــا پــسازهمــين

ا ب شايگان. )Shayegan, 2011, p.272/ ٢٥، ص١٣٨٠(همو، ها باشد وگوي بين فرهنگ گفت

هاي جهاني در برابر مدرنيته كه هم گـرايش شـديد بـه    انتقاد شديد از دوگانگي فرهنگ

شدن دارند و هم ميل بـه فـرورفتن در لاك خـود و درنتيجـه احيـاكردن دوبـاره        جهاني

، از اين مطلب هـم غافـل نيسـت كـه     )١٠، ص١٣٨٠(شايگان، اي هاي قومي قبيلهزندگي

اي باعث شده كه اين انسان اصـراري بـر   انسان سيارهبسط مدرنيته در تمام دنيا و ظهور 

هـا و  هـا، آيـين  گرايانه نداشته باشد و به انواع و اقسام مذاهب، طريقت هاي ماديانديشه

(همـان،  شـود  زدگي جديد منجر مـي  جادوها ابراز علاقه كند و سرانجام به نوعي افسون

كند در ابتدا بازگشت بـه  . اين وضعيت همان چيزي است كه شايگان را مجبور مي)٩ص
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گرايي در پرتو ايـن سـنت را وجـه مشـترك بـين همـه       سنت و بهادادن به روح و روح

ترين راه در برخورد با دوران مدرنيته و تفكر هاي آسيايي بداند و به عنوان مطمئنتمدن

گرايي شرقي (قومي و گرايانه توصيه كند. اين جريان اگرچه به عنوان يك معنويت مادي

رفته پس از تغيير زمانـه و بـه تبـع     مطرح شد، رفته آسيا در برابر غرباي) در كتاب لهقبي

اي از پس از طـرح آگـاهي سـياره    زدگي جديد افسونهاي شايگان در كتاب تغيير انديشه

گرايـي  اي، معنويـت و طرح انسان سـياره  )٨(همان، صعصر نوسنگي تا عصر اطلاعات 

دادن سهم  ين نسخه را يعني بازگشت به سنت و بازپسشود و هماي نيز مطرح ميسياره

هـا و اعتقـادات خـاص    هـا و سـنت  روح، جوهر مشترك در ارتباطات بشري با فرهنگ

آنچـه در كتـاب   «نويسد: زدگي مي . وي در كتاب افسون)١٠(همان، صداند خودشان مي

شـته در  در قلمرو حوزه تمدني خاص مطرح بـود، اينـك در ايـن نو    آسيا در برابر غرب

  .(همان)» سطح جهاني چندگانگي فرهنگي انعكاس يافته است

  نقد عناصر اصلي نظريه بازگشت به سنت

اين نظريه از چند مؤلفه و عنصر اساسي برخوردار است كه بايد مورد تحليل و بررسـي  

  قرار گيرد:

  بخش و مدرنيته فاقد روح حيات» سنت«عنصر اول: 

زند و بر خلاف معنويت پسـامدرن  ه سنت را كنار ميگرايي مدرنيته كبر خلاف معنويت

نهـد، در انديشـه شـايگان سـنت از جايگـاه      كه هم سنت و هم علم و تعقل را كنار مـي 

بالايي برخوردار است. تأكيدهاي فراوان وي به پرداخت سهم روح و انتقاد همزمان وي 

جـان  سياري لحاظ بـي مدرنيته از ب«نويسد: از مدرنيته شاهدي است بر اين مدعا. وي مي

-است، مدرنيته فاقد روح است، فاقد آن عواطف قوي است كه قلب را به لرزش در مي

هاي بسياري ناپذير است، خلأها و حفره نشدني و اجتناب آورند. هرچند ضروري، منفك

نگـر كـه در    هاي عرفاني شاعران و عارفان، جـاي غايـت آخـرت   دارد؛ مثلاً جاي تمثيل
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كنـد، در ايـن گفتـار    تحليلي، شيوه سلبي شناخت عرفاني را ممكـن مـي  تقابل با آگاهي 

دهـد و آن را بـا جـوهر    بيني روح را كه به حيات درونـي مـا جـان مـي    كجاست؟ ژرف

(همـان،  » تـوان يافـت؟!  بخشد، در كجاي اين هيـات مـدرن مـي   جادويي خويش غنا مي

  .)٣١ص

كند؟ چه چيزي را اراده مي» نتس«كند؛ اما بايد ديد از بر سنت تكيه مي شايگاندكتر 

هايي دارد؟ وجه حجيت سـنت در چيسـت و   سنت در اين انديشه چه قداست و قابليت

شود كه هركدام تـابعي  تعاريف مختلفي ارائه مي» سنت«چگونه قابل اعتماد است؟ براي 

كـه مبتنـي بـر نگـاه دينـي باشـد       » سـنت «كننده است. تعريف  از ديدگاه معرفتي تعريف

آسماني و الهي، مقدس و واقعيتي پرنشـاط و زنـده دارد و مجـراي زنـدگي و      حقيقتي«

» حيات و مسير مستمر افاضات متجدد و متحولي اسـت كـه همـواره نـو و تـازه اسـت      

. سنت در اين تعريف از دوام، ثبات و استمرار زماني برخـوردار  )٢٠، ص١٣٨٥(پارسانيا، 

-مند مييرد، همچنان از باطني ابدي بهرهپذاست و در مواردي هم كه تغيير زماني را مي

  باشد.

نيست و متعلق » حال«اما سنت از منظر دنياي مدرن همان چيزي است كه مربوط به 

به گذشته است. چيزي كه در گذشته سنت نبوده است، چون از ظرف خود عدول كـرده  

سـنت   و تا زماني ديگر كه درحقيقت متعلق به آن نيست، دوام آورده اسـت، تبـديل بـه   

و » TRADITION«شناختي رايج، مترادف  . سنت در نگاه جامعه)٢١(همان، صشده است 

اي از رفتـار و كـردار اسـت كـه داراي پيشـينه بـوده و بـر اثـر تكـرار و          به معناي شيوه

-هاي مستقر و عميق در ذهنيت مشترك جامعه رسـوب مـي  ممارست، به صورت عادت

  .)٧٢، ص١٣٦٧(ماركس، نمايد 

كدام يـك از ايـن تعـاريف اسـت. اگـر      » سنت«از  شـايگان د ديد مراد دكتر اكنون باي

سنت را مبتني بر نگاه ديني و حقيقتي آسماني و واقعيتي زنده بداند، سـنت چيـزي جـز    

هاي نقلي به همراه علـوم عقلـي   محصول تبيين شيوه رفتار و سلوك انسان توسط دانش

يف مرادف دين و شريعت و مطـابق  نخواهد بود و اين چنين است كه سنت در اين تعر

اي از زندگي و زيسـت اسـت   با اراده تشريعي خداوند است. در اين صورت سنت شيوه
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دار شناخت آن نيست، بلكه وحي و شهود ديني نيز در تبيـين آن   تنهايي عهده كه عقل به

با چنين تعريفي، منطق معرفت و علم ناب و خـالص دينـي اسـت؛    » سنت«دخيل است. 

شـود؛  از رفتاري است كه بر اساس آن اصلاح معاش و معـاد آدمـي تـأمين مـي     ايشيوه

  كند.سنت طريق وصول سالكان و طالبان مسير شهود را ارائه مي

هاي مدرن باشد كه آن را مربوط به نزد شايگان همان برداشت» سنت«اما اگر مراد از 

تي، فرسـودگي قالـب   گويند سنت مربوط به گذشته است، چنين سندانند و ميحال نمي

شود؛ دوام، استمرار و قداستي هم اگر بـر آن ديـده   آن است و كهنگي از آن استشمام مي

شود و در اين فرض، تحرك اي است كه به اصرار پيروان بر آن تحميل ميشود، عارضه

-آورد، از دست مـي ها و اهداف به دست ميو پويايي خود را كه از ناحيه تعقيب آرمان

شناختي رايج آن در نظر بگيـريم، زمينـه معرفتـي     سنت را همان معناي جامعه دهد و اگر

عاطفي نيست كه بر اثر ممارسـت در عمـل    -اين ديدگاه چيزي جز يك شناخت حسي

شناسي مادي و معرفتي حـس و دانـش تجربـي سـازگار     آيد كه بيشتر با هستيپديد مي

  است.

ه ذهني يكي است؛ خـاطره ذهنـي   درباره سنت معتقد است: سنت و خاطر شايگاناما 

شده توسط مدرنيته است و تنها تجـدد فرهنگـي    رانده عقب هاي بههمان سنت و فرهنگ

ها در زمانه مدرن فرصت ادامه حيات دهـد. وي  تواند به باززايي آن فرهنگاست كه مي

ماً توان در جهت آن رشته از معتقداتي تعبير كرد كه عموهاي ذهني را ميبت«نويسد: مي

اي دارد و اين خاطره هـم بـه فـردي تعلـق     دهند و سنت نيز خاطرهسنت را تشكيل مي

ناخواه علم انسـاب   گيرد، بلكه جنبه جمعي دارد و چون خاطره قومي هر ملت خواهنمي

توان ايـن خـاطره   كند، مياو نيز هست و ارتباط او را با وقايع ازلي و اساطيري حفظ مي

  .)٥٣، ص١٣٧٩(شايگان،  »را خاطره ازلي نام نهاد

چيزي بين مبنـاي دينـي و نگـاه مدرنيتـه      شايگانبا وجود اين، تعريف سنت از نگاه 

داند كه دوران طلايي را سپري كـرده و  است. وي از سويي سنت را متعلق به گذشته مي

در زمان خود كارآمدي ملموسي داشته است و از دگرسو تمدن مـدرن را فاقـد معرفـت    

كنـد؛  و به نقش سنت در موفقيت جهان كنوني و آرامش عمومي تأكيد ميداند سنتي مي
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براي چنين سنتي، نه حصري قائل است و نه قداستي بـه آن معنـا كـه جنبـه      شـايگان اما 

-اي كهـن در تمـدن  هاي اسطورهوحياني و الهي داشته باشد؛ بلكه هر آنچه را از فرهنگ

زيست بشري بـر آن مبتنـي بـود، سـنت     زندگاني و  هاي باستاني وجود داشت كه شيوه

اي مبنـي بـر   داند و متأسفانه پس از پايان توصيف اين ديـدگاه هـيچ نظـر و توصـيه    مي

گـر  دهد؛ به همين دليل برداشت اوليـه حكايـت  راهبرد جديد يا ديدگاه صحيح ارائه نمي

  است. شايگانپذيرش همين مبنا توسط 

  تكثرگرايي در سنت

كند چه سنتي و چگونه سنتي؟ آيا هـر  كوبد، روشن نميمي هرچند بر طبل سنت شايگان

توانـد تمـدن   سنتي كه برخاسته از تفكر بشري يا آميخته با انديشه بشري باشد نيـز مـي  

گرايي و تحير نجات دهد؟ آيـا هـر سـنتي كـه در زمـاني       ويژه غرب را از پوچ بشري به

رجعيت ديني و فكري دارد؟ كارآمدي و حجيت داشته، اما اكنون نسخ شده نيز قابليت م

برد، شواهدي وجود دارد كه وي از پذيرش ظاهراً شايگان اگرچه اين واژه را به كار نمي

كند و ايـن را بيشـتر   تكثرگرايي سنتي و پلوراليزم رفتاري و اعتقادي عمومي استقبال مي

. )٣٧(ر.ك: همـان، ص كنـد  هاي كهن آسيايي و مشرق زمين جسـتجو مـي  در ميان تمدن

هاي آسـيايي بـا يكـديگر كـه منجـر بـه انـزواي        از قطع ارتباط بين تمدن شايگانلايه گ

هـاي جهـان   بستن به غرب و اميدبستن همه تمـدن  فرهنگي شده؛ چيزي كه به خاطر دل

نگري ريشـه در قبـل    ؛ اينكه روح آخرت)١٧٣، ص١٣٨٢(همو، به غرب پديد آمده است 

اسـماعيليه و بـاب نيـز وجـود داشـته اسـت       از اسلام و در ميان زرتشت، مزدك، ماني، 

دانـد  يا اينكه اساس مشترك تفكر و معنويت آسيايي را تجربه حـالاتي مـي   )١٦٣(همان، 

يا آنجا كه تفكر آسيايي را  )١١٥(همان، صشود كه از ارتباط بشر با مبدا وجود ناشي مي

عرفـان اسـلامي،    داند.به غايت عرفاني و تفكر عرفاني را مبتني بر نفي ماسواي حق مي

 Denys( دنـيس لائروپاژيـت  چيني، هندو، بودايي و مسيحي يعني تيره فكر نوافلاطوني، از 

Lareopagite (Pseudo)(  جـان اسـكوتوس اريگنـا   گرفته تا )John Scotus Eriugena( ،  مايسـتر

بـر همـين اصـل     )Nicolaus Gusanus( نـيكلاس كوزانـوس  و  )Meister Eckhart( اكهـارت 
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را  شـايگان . اينها همه شواهدي است كه اعتقـاد دكتـر   )٩٩(ر.ك: همان، صداند ياستوار م

  كند.گرايي بدون تعلق گوشزد ميبه تكثرگرايي سنتي و معنويت

بـودن   پذيرش پلوراليزم رفتاري و اعتقادي به شكل سنت مقبول و تأكيد بـر سـازنده  

، همان چيـزي اسـت كـه    ها در روح و باطن بشر و به دنبال آن توليد معنويتاين سنت

گرايي شايگان را از يك معنويت مقيد به يك دين خاص به معنويت عمـومي و  معنويت

گوشـانه تبـديل    مشترك در اديان و از يك معنويت انحصارگرايانه به يك معنويت بـازي 

نويسد: اگر به كنه تجربه معنوي ايران، هند، چين و ژاپن پـي ببـريم،    كند. شايگان ميمي

» جـوهر مشـترك  «توان از يك  رغم اختلافات ديد و برداشت از طبيعت مي علي بينيم مي

كننده اين جوهر مشترك، غايت ممتازي است  تجربه معنوي سخن به ميان آورد و تعيين

اند و اين غايت رهايي و رسـتگاري اسـت    نحوي متوجه آن بوده ها به كه همه اين تمدن

توأم با نوعي اشراق و روشنايي و به  _ديديم كه در كليه موارد چنان -كه نحوه تحقق آن

باشـد بـراي   » سـاتوري «عبارت ديگر آميخته با تجربه كافي بوده است؛ خواه اين تجربه 

(رهايي) براي هندو، خواه استغراق در تائو باشد براي چيني، خواه » موكشا«ژاپني، خواه 

  .)٢٢٧(همان، صفناء في االله براي مسلمان و ايراني 

بيني آسيايي را دربردارنده تعادل ثبات بين انسـان و طبيعـت، بـين     ي جهانيا در جاي

داند؛ تعادلي كه شامل جمع و هماهنگي يا ازدواج نيروهاي ناآگـاه يـا   درون و بيرون مي

گشت. اين ازدواج در يوگاهاي هندو، بودايي و تانترا به صورت جمع اضداد يـا  آگاه مي

و دنياي  )١٥، ص١، ج١٣٧٥(همو، كرد ي) بروز ميشاكت -جمع نرينگي و مادينگي (شيوا

تخيلي و اساطيري شاعرانه يا به تعبيري عرفان اسلامي عالم مثال دنيايي بود كه ايـن دو  

زدگـي و نهيليسـم    غـرب  شـايگان . )١٠٠-٩٩، ص١٣٨٢(ر.ك: همـو،  پيوسـت  را به هم مي

؛ سـير  )١١ان، ص(هم ـداند هاي آسيايي ميغربي را تهديدي مشترك در ميان سنت تمدن

هـاي  داند كه ميراث معنـوي تمـدن  تفكر غربي را در جهت بطلان تدريجي معتقداتي مي

(همـان،  برند هاي آسيايي كه در وضع فعلي در دوره فترت به سر ميآسيايي است؛ تمدن

. اين در حالي است كه بايد گفت اولاً شايگان در توصيف غرب صـرفاً نيهيليسـم   )٣ص

د و سير حقوق بشر و دستاوردهاي مـدني و علـم و فرهنـگ مـدرن را     بيناروپايي را مي
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نهد؛ ثانياً دليل پيشينه و شالوده ديني (مسيحي) اين تمدن را كنار ميگيرد و بيناديده مي

تـوان بخشـي از آن را پـذيرفت و بخـش     بيند كه نميغرب را كليت واحدي مي شايگان

رو در عـايبش را تفكيـك نمـود؛ ازهمـين    ديگر را وانهاد و در گزينش از آن محاسن و م

هـاي  جايي كه صحبت از كليت فكري حاكم بر يك گروه است، آيا صـرفا نبايـد طيـف   

؛ )٣١٥، ص١٣٨٣(هاشـمي،  مختلفي از انديشمندان و آثارشان مورد توجـه قـرار گيرنـد؟    

كه هرچند اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه اين نگاه شايگان به غرب بيشتر در دوراني 

را نوشـت، در منظومـه فكـري او چيرگـي داشـت كـه بعـدها         آسيا در برابر غربكتاب 

كتابي است كـه در زمـاني خاصـي نوشـته      آسيا در برابر غربگويد: كتاب باره مي اين در

هايي كه همـه ضـد غربـي شـدند؛      ميلادي است... سال ٦٠هاي  شده كه هنوز دنبال سال

هاي گذشته رجعت كننـد.   تند به قديم، به تمدنخواسهمه ضد تكنولوژي شدند؛ همه مي

كـنم كـه همـين    اين كتاب در اين فضا نوشته شده؛ ولي باز من يك جوري احساس مي

  .)٣١٢، ص١٣٨٠(شايگان، ها ممكن است خطرناك باشد حرف

  زدگي پديده سنت

-كنـد، دچـار سـنت   با تأكيدهاي مكرري كه بر سنت و بازگشت به سنت مي شايگان

رفتن هويـت   ع معنويت باوري شده است. وي از آن حيث كه نگران ازدستزدگي از نو

هـا  شده جهان سنتي اسـت و حضـور در دنيـايي تـازه را بـا همـان هويـت        تعيين ازپيش

فشـارد. اكنـون   شدت بر كشاندن معنويت سنتي به شرايط كنـوني پـاي مـي    پسندد، به مي

هاي شرقي ر يك از اديان و تمدنتواند از هكند كه آيا اين معنويت سنتي ميروشن نمي

ها، رفتارها و عقايـد  باشد؟ آيا هر معنويتي كامل است؟ يا معنويتي كه برخاسته از آموزه

برتر و كمال يافته باشد، معنويت كامل است كه در شرايط مدرن بايد به چنين معنـويتي  

-يلهگر نوعي چرخش از معنويت قبحكايت شـايگان بازگشت؟ هرچند سير تطور فكري 

و گوهر مشـترك همـه اديـان و مـذاهب و      )٨(همان، صاي اي شرقي به معنويت سياره

كند كه چگونه هر آيين و مسلكي هرچند خودساخته و گاه تبيين نمي هاست؛ هيچسلوك

در  شـايگان تواند سرمنشأ معنويت از جنس متافيزيك باشـد؟  گرايانه مي با پشتوانه مادي
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-پذيرش مدرنيته و به شكل خود درآوردن آن تأكيـد مـي  باب مواجهه با تمدن غربي بر 

هـاي باسـتاني و معنويـت سـنتي     حيات براي تمـدن  كند و همين گزينه را تنها راه ادامه

اما تكليف «... نويسد: و در اهميت تكيه بر سنت معنوي مي )٢٥، ص١٣٧٩(همو، داند  مي

در خـود داريـم، چـه خواهـد      اي كـه  دار و ندار ما، يعني اين اعتقادات كهن، اين خاطره

شد؟ آيا ميراث ما قادر است جريان حوادث را اصلاح كند و مأمني براي زندگي دروني 

ما تأمين نمايد؟ شايد، اما يقيناً به نحوي ناآگاه. جوشش خـون، نفـاذ عميـق فرهنگـي و     

هاي غيرمعقول، در عواطف و بازگشت به اصل، اينها همه عواملي مؤثرند منتها در حوزه

هـاي  شـوند؛ برنامـه  بينانه ما مـي  هاي بسيار خوشبينيغرايز؛ اما همين عوامل مخلّ پيش

اي از گردند. مختصر اينكه پارهسازند؛ مانع كارايي جسورانه ما ميپرشور ما را مختل مي

كنـد و ايـن وضـع    خواهد، بـا سرسـختي رد مـي   وجود ما آن چيزي را كه پاره ديگر مي

رسد كه كارايي تكنيكي و محصولات روشـنفكرانه  و تا به حدي مييابد قدر ادامه مي آن

  .(همان)» گرددما در ابتذال مستحيل مي

تواند خود را از باورهـاي سـنتي رهـا سـاخته،     رو روشن است كه شايگان نميازاين

بينانه پيوند زند. معادله تجـدد   پردازي واقعهايش را از فرهنگ مدرنيته به كار ايدهآموخته

انگاري غرب و  كردن طرف تجديد فرهنگي به خاطر پوچ گي و خاطره ازلي با عقيمفرهن

هايي كه شايگان براي آن در بازيابي جايگاه اقليم روح تشخيص داده اسـت، بـه   شكاف

كند و پروژه فكري شايگان را شده ميل مي بازگشت به خاطره ازلي يا همان سنت سپري

  كند.ار ميزدگي از نوع معنويت باوري دچ به سنت

  عنصر دوم: روح، نيمه پنهان همه چيزها

اين مطلب درست اسـت؛ لكـن    ).٣١، ص١٣٨٠(همو، جان است و فاقد روح مدرنيته بي

چـه تعريفـي دارد و از چـه جايگـاهي      شـايگان مراد از روح چيسـت؟ روح در انديشـه   

ا روح آورد؟ آيبرخوردار است؟ آيا روح عواطف قوي است كه قلب را به لرزش در مي

شـود سـنت را بـا    نگر است؟ آيا مي هاي عرفاني شاعران و عارفان يا غايت آخرتتمثيل
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اگر چه بر خاطره ازلي يا سنت يـا همـان    شـايگان روح مساوي دانست؟ بايد گفت دكتر 

كنـد و مـدعي   برد) در عصر مدرنيته تأكيد ميوديعه (مفاهيمي كه به يك معنا به كار مي

سهم روح است؛ اما بايد تعريف دقيقي از مفهـوم و گسـتره روح   گرفتن  تلاش بر بازپس

نيـز قابليـت    تسـو  چوانـگ ، يـا  شـانكارا ، اكهـارت ارائه دهد. آيـا روح بـر اسـاس مبـاني     

كشد، دارد؟ تأثيرگذاري بر بشريت دوران مدرنيته را به همان ميزان كه شايگان انتظار مي

كـردن تجـدد بـه خـاطر      بـا عقـيم  راستي آيا معادلـه تجـدد فرهنگـي و خـاطره ازلـي       به

هايي كه براي آن در بازيابي جايگاه اقليم روح تشخيص داده شكاف انگاري غرب و پوچ

زدگـي  را به سنت شـايگان شده، پروژه فكري  شده است و بازگشت به همان سنت سپري

هـويتي و  هاي تاريخي و سنت، انسـان را از بـي  دچار نخواهد كرد؟ آيا تأكيد بر اسطوره

يزوفرني (دوگانگي شخصيت و افكـار) نجـات خواهـد داد تـا درنهايـت بـه تعبيـر        اسك

شدن سنت و دوپارگي شخصـيتي در   از ايدئولوژيك )٧٤، ص١٣٨٢(ر.ك: حقدار،  شـايگان 

  هاي اجتماعي رهايي يابيم؟هاي فردي و فرهنگي در ساختارها و كنشلايه

-ايي و بـه يـك معنـا بـاطن    گرابهامات نهفته در اين نظريه است. روح ها اين پرسش

-زننـد؛ معنويـت  هاي مدرن نيز از آن دم مـي گرايي امري است كه امروزه بيشتر معنويت

هايي كه عمده آنها در غرب رواج دارد و ريشه معرفتي و وجودي و متافيزيكي حقيقـي  

هاي دنيوي توليد ندارد؛ بلكه براي جبرانِ نيازِ شديد فطري بشر به معنويت، اين معنويت

ها كه در ذيل تمدن غربـي در دوران پسـامدرنيته گسـترش    گونه معنويت شده است. اين

جدي پيدا كردند نيز شعار برگشت روح، توجه به روح و عالم معنـا و بـاطن را مطـرح    

  كنند؛ بنابراين بايد ديد مراد از روح چيست؟مي

  گرايي؛ سرمنشا اصلي معنويتروح

، ١٣٨٤(شـايگان،  اسـت  » بـاطن «كنـد،  اراده مـي  از روح و بازگشـت بـه آن   شايگانآنچه 

هايي است كـه  ها و مثُلبينيم، تمثيل. آنچه در ظواهر اشيا و وجودات هستي مي)١٨١ص

گر وجود بعد باطني آنهاست. وجه پنهان آن اشـيا و موجـودات هسـتي، معنـا و     حكايت

بايسـت  يـزي مـي  رو در مواجهه با هـر چ شود؛ ازاينباطن آن است كه به روح تعبير مي
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پيش از آنكه مقهور ظاهر آن شد، پيام عالمَ معنا و باطن آن چيز را دريافت؛ همان امـري  

كنـد.  كه تمدن غربي و فرهنگ مدرنيته، فاقد آن است و بلكه وجـود روح را انكـار مـي   

دادن سهم روح و وجه تمثيلـي بـه    بايد به نيمه پنهان چيزها با بازپس«نويسد: مي شايگان

ناپذيري خـواهيم   پريشِ علاج الي دوباره بخشيم؛ در غير اين صورت بيمارانِ روانآن، تع

داشت... بدين ترتيب انسان علاوه بر آگاهي تند و تيز خود، پنجره ذهـنش را بـر جنبـه    

هـا بـر   كه از اين گفتـه  . چنان)٢٥، ص١٣٨٠(شايگان، » ديگري از چيزها نيز خواهد گشود

داند كـه سرمنشـأ اصـلي    گرايي مي را زمينه حركت روحبرگشت به سنت  شايگانآيد مي

معنويت است. توجه به باطن و عالمَ معناي هر چيزي و دريافت شهودات از آن باطن را 

داند كه تمدن غربي فاقد آن است؛ اين در صورتي اسـت كـه اولاً هـر    همان معنويتي مي

هـا يـا   لـي از سـنت  ساز بازگشت به روح و عـالم معنـا نيسـت؛ چراكـه خي     سنتي، زمينه

خدامحور نيستند يا عالم متافيزيك را قبول ندارند؛ اما اگر چنـين باشـد كـه هـر سـنتي،      

هرچند خدا و عالَم متافيزيك را قبول نداشته باشد، بخواهد معنـوي باشـد، غايـت ايـن     

معنويت، چيزي جز معنويت سكولار نخواهد بـود؛ معنويـت سـكولار غيـر از معنويـت      

دانـد؛ زنـدگي   ديني انسان را محدود و محصور به حيات دنيـا نمـي   ديني است. معنويت

هـا و  هـا و بـيم  اصلي او را در جايي ديگر دانسته و همـه زنـدگي دنيـا بـا همـه شـادي      

داند. اساسـا  اميدهايش را صرفاً به منزله گذرگاه و پلي براي وصول به حيات حقيقي مي

دون حضور خداوند متعال، سـخني از  از نگاه ما منبع معنويت در عالم خداوند است و ب

شدن  يافتن به باطن و مسانخ معنا و معنويت ممكن نيست. بر اساس اين نگاه معنويت راه

يافتن به سراپرده قـدس و سـرادق ملكـوت     با منبع معنا و آشنايي با سرچشمه راز و راه

ايگـاهي  . از نگاه اسلام معنويت منهاي خدا، معنـا و ج )٢٦، ص١٣٨٧(ناصري، الهي است 

ندارد. اصولاً بدون اتصال به منبع اصلي حيات، نشاط و شادي و اميـد حقيقـي حاصـل    

كنـد و  نخواهد شد و معنويت ديني است كه انسان را به آن منبع اصلي حيات متصل مي

  دهد.در ذيل سايه او به وجود و حيات انسان معنا مي

ي وجـود داشـته باشـد؛ امـا     ثانياً ممكن است توجه به عالم معنا در برخي اديـان اله ـ 

معنويتي كه در يك دين مثل اسلام وجود دارد، به مراتب بيشتر از معنويتي است كـه در  
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ساير اديان هست و اين برتري بر اساس ملاك عقلاني قابل تشـخيص اسـت؛ بنـابراين    

ها را با يك ملاك و شاخص مورد توجه قـرار دهـيم. ثالثـاً    طور نيست كه همه سنت اين

شده و اديان، به عالم معنا و باطن هـر   هاي فراموشه نيست كه با رجوع به سنتگون اين

پديده و درحقيقت به روح آن كالبد دست پيدا كردد؛ چراكه در خيلي از امور ديده شده 

كنند يا بـه برخـي از مجموعـه    است معتقدان به يك سنت يا به همه آن سنت عمل نمي

نيستند و يا اساساً به صورت زباني معتقدنـد، امـا در    هاي آن و رفتارهاي آن پايبندآموزه

رو صرف شعار به بازگشت به سنت يا پذيرش ظاهري سـنت،  عمل معتقد نيستند؛ ازاين

يافتن به وجه پنهان ظواهر  به معناي ورود به عرصه روح و عالم معنا نيست؛ بلكه دست

عهـدي اسـت كـه    بايست از طريق خودش باشد و آن طريق هم وفـاي بـه عهـد و ت    مي

شخص در مقابل مجموعه باورها و رفتارهاي قراردادشده در آن سـنت داده اسـت و در   

ويژه سلوك و راه رسيدن به اسرار عالم هستي و كشف رموز عالم، تنهـا از   دين اسلام به

طريق عمل و پايبندي كامل به شريعت ممكن است و اين عمل بـه شـريعت اسـت كـه     

  ساز سلوك الهي است. زمينه

يازيدن بـه روح و   بنابراين معنويتي كه نتيجه سفارش بازگشت بشر به سنت و دست

ريشه و در برخـي  گرايي باشد، چيزي جز معنويتي محدود و خشك و بي تمركز بر روح

  موارد سكولار به دنبال نخواهد داشت.

 كنـد، جـايي  گرايي تأكيـد مـي   چنان بر سنت و روح ، آنگانيشانكته پاياني اينكه اگر 

براي مرعوب غرب بودن و شيفته ظواهر غربي بـودن نـدارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه       

گيري از تمدن غربي سخن به ميـان آورده و از ميـان   گيري و بهرهبارها بر ارتباط گانيشا

شـود:  دانـد و مـدعي مـي   ها، فقط اسلام را در ستيز با مدرنيتـه غربـي مـي   اديان و سنت

هـا و نـه   ها، نه چينيا با غرب حل كنيم؛ چون نه هنديبالاخره روزي بايد مشكلمان ر«

ها هستيم كه با مدرنيته مشكل ها با مدرنيته مشكل دارند، بلكه اين فقط ما مسلمانژاپني

  .)١٠٤ص، ١٣٨٥ گان،ي(شا» داريم



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ن 

ستا
زم

م/ 
سو

و
١٣

٩٧
  

  

١٦٢  

 

  تجربه و كيتكن روزگار با سنت مواجهه نحوه: سوم عنصر

ن به سنت در برابر تعقـّل تجربـي و   داد اين نظريه بايد روشن كند كه در صورت اصالت

كند و با اين همه تأكيـدات  هاي پسامدرنيته چه رويكردي اتخاذ ميابزار مدرن و تكنيك

اهميـت   گانيشـا آيد. هاي جديد كنار ميبر بازگشت به سنت چگونه با شرايط و ويژگي

ولـوژي  وري از تكنهاي معنوي را كمتر از اهميت تجربه عصر جديد و بهرهتجربه تمدن

-هاي معنوي همان قدر مضر است كـه بـي  كردن به تجارب عميق تمدن پشت«داند: نمي

  .)١٠٠ص(همان، » توجهي به تجربه عصر جديد

  وگوي مكمل با غرب در كنار همزباني ضرورت گفت

است و به قول عاميان » نه هنوز«معتقد است موقعيت كنوني ما شرقيان در مرحله گانيشا

هـاي  ايم به آن معنويـت نهفتـه در سـنت   ما نه توانسته» از آن جا ماندهاز اينجا بريده و «

مـا  «ويسـد:  ن طوركامل دست يازيم و نه بـه علـم و صـنعت غـرب. وي مـي      خودمان به

زدايــي ايــم و مســئول افســون  را نيافريــده» صــنعتي -علمــي«شــرقيان كــه روح  

)Desenchantement(  از خدا يـك مخلـوق   دنيايي نيستيم كه از انسان خدايي آفريده و

ايم؟ نه هنوز. آيا فرعي انسان، در چه موضعي قرار داريم؟ آيا در زمان عسرت واقع شده

ايم كه غيبـتش موجـب يـك تجربـه تـازه معنـوي       در مرحله غيبت كلي خدا قرار گرفته

بشود؟ نه هنوز. پس در كجاييم؟ در دوره احتضار خدايانيم. حالت بينابين ما در مرحلـه  

 -)Heidegger, 1951, p.251(گويـد  كه هايـدگر مـي   چنان -دن الوهيت نيستگريز و رسي

بلكه مابين احتضار و مرگ نزديك آن قرار دارد؛ به عبـارت ديگـر در يـك دوره فتـرت     

است  حافظاز هر دو سو، به اين جهت است كه شاعر ما نه » نه هنوز«هستيم، در مرحله 

و متفكرمـان نـه    كاسـو يپو نـه   سيمـات است نـه   بهـزاد ؛ نقاشمان نه وتيالو نه  لكهيرو نه 

 گان،ي(شـا » . ما متفكران و هنرمندان دوره فترت هستيمدگريهاو نه  چهينست، نه ملاصدرا

  .)٩٣ص، ١٣٧٩

وگـو بـا خـاطره ازلـي      راه رهايي از دوره فترت را بازگشت به سنت و گفت گانيشـا 

داند؛ بلكه صـحبت  ها كافي نميداند؛ اما در مقابلِ تكنيك و تجربه، اين بازگشت را تنمي
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كند؛ چراكه حفظ هويـت معنـوي خـويش را در گـرو     وگوي مكمل با غرب مي از گفت

(همـان،  دانـد  وگـو بـا غـرب مـي     برقراري ارتباط با خاطره ذهني و سنت و سپس گفت

  .)٩٤ص

دانـد و همزبـاني هـم،    وگو را با همزباني با غرب قـرين مـي   تحقق اين گفت گانيشا

. وي ضمن (همـان) وگوي مكمل با غرب همراه شود  خواهد افتاد كه با گفتزماني مؤثر 

شوند يا شيفته قيد و شرط آن مي انتقاد از دو تلقي افراطي در برابر غرب كه يا تسليم بي

غرب نه بهشت اهل مدينه فاضله است و «نويسد: شوند، ميچون و چراي آن ميطرد بي

كنـد، غـرب غالبـاً بـا     شرقي كه غرب را طرد مـي شدگان ابدي. براي آن  نه جهنم نفرين

تكنولوژي، ماترياليسم و استعمار يكي شده است. بدون شك اينجا گناه از خـود غـرب   

كردن بـوده اسـت. آنهـا كـه غربيـان را       است؛ زيرا استعمار همواره همزاد و جفت غربي

داننـد،  دنيـا مـي  هـاي  نگرند و آنها كه ايشان را مسئول همه درماندگيچون اَبرمردان مي

برنـد  شناسند و حتي گمان نمياش را نميمتأسفانه از غرب چيزي جز محصولات فرعي

تـرين چيزهـايي    كه در وراي اين ظواهر فريبنده، آثاري نهفته است كه اوجش بـه عـالي  

-رسد كه بشر تا كنون به وجود آورده است: تراژدي يوناني، كاتدرال گوتيك، كانتاتمي

  .)٩٥ص، (همان» هاي باخ

همزبـاني حقيقـي را مبتنـي بـر      )Heidegger, 1995, p.90( دگريهاوي هرچند همانند 

داند كه وجود ندارد؛ اما مشترك بين غرب و شرق مي )Haus des Seins» (خانه وجود«

معتقد است اگر منافع مشتركي وجود داشته باشد، در يك سطح خاصـي ايـن همزبـاني    

ا هم قبول دارد كه تنها در پرتو فهم درست از روح و اعتقاد اتفاق خواهد افتاد؛ اما اين ر

نويسد: اگر آنچه كـه  مي گانيشـا شود. به روح به عنوان مفهوم مشترك، همدلي ايجاد مي

اي را گسـيخته  هم در شرق و غرب بهترين است نمايانده شود، شايد بتوان اين تماميت از

. بنابراين براي خـروج  )٩٧ص، ١٣٧٩ ان،گي(شاكه انسان جديد باشد، از نو يكپارچه كرد 

ناپذير وجود داشته باشـد و هـم ادراك   بايست هم بر سنت، مداومت خدشهاز بحران مي

 .(همان)درستي از فرهنگ راستين غرب 
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  عنصر چهارم: كاربست نظريه بازگشت به سنت

ي براي كند، چه دستاورداراده مي گانيشـا بايد ديد بازگشت به سنت به همان معنايي كه 

ويژه دين اسلام چگونه خواهد  هاي اديان الهي بهبشر خواهد داشت و رابطه آن با آموزه

  بود؟

  ها با نظريه بازگشت به سنتحسن تفاهم فرهنگ

بـر هويـت نـاب و     غـرب  برابـر  در ايآسهرچند در نگاه اوليه و بيشتر در كتاب  گانيشـا 

شـدت از آن   شود و بـه او مي هاي اصليكند و هويت ناب جزو دغدغهخالص تأكيد مي

 ـ تفكر و تكه چهل تيهو ؛ديجد يزدگ افسونويژه در كتاب  كند، بعدها بهدفاع مي از  اريس

تكه را امري كارساز براي ايفاي نقـش در جهـان    كند و هويت چهلاين ديدگاه عبور مي

 ـادداند. وي در كتـاب   مدرنيته و دوران پسامدرن مي  از هنـد  يفلسـف  يهـا مكتـب  و اني

سخن گفته و بعدها اين نگاه را كامل و با عنـوان  » هاحسن تفاهم فرهنگ«كوشش براي 

 ـ افسـون در كتـاب   گانيشـا ارائه كرده اسـت.   هافرهنگ يوگو گفت بـه ضـرورت    يزدگ

وگـوي   پـردازد و بـه دنبـال گفـت    مطالعات تطبيقي در عرفان بر اساس همين نگـاه مـي  

  .هاي مختلف استها و انديشهروشمند فرهنگ

بر اين باور اسـت كـه جهـان غـرب و شـرق را بايـد در معنـايي معنـوي و          گانيشا

را به معناي داعيه سلطه تكنيك، فرهنگ، قدرت و... » سلطه«رو متافيزيكي فهميد؛ از اين

داند و اساساً آن را نقطه تلاقي چهار حركـت  ها ميوگوي بين تمدن داشتن را مانع گفت

دانسـتنِ   واردانستن جهان، به طبيعـت متعلـق   ديشه، رياضيشدن ان كند: ابزاريتعريف مي

. وي در پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه     )٢٢٤ص، ١٣٨١(پرهام، زدايي از زمان  بشر و اسطوره

وگـو   ام اين است كه گفتگويد: من عقيدهوگو ممكن است يا خير، مي بالاخره آيا گفت

طعمـه جنـگ هفتـادودو    گفته،  حافظكه  ممكن است، وگرنه چنان *فقط در تراز وجودي

                                                      
هـاي   هـا يـا انحصـارطلبي   هـا بـه رغـم نـاهمگرايي     امكان برخورد و ديدار و ارتباط وجودي ميان آدم *

 .ايدئولوژيكي
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  .(همان)ملت خواهيم شد 

-وگوهاي بين فرهنگي با رويكرد عرفاني و بـر محـور روح   اگر گفت گانيشااز نگاه 

گرايي باشد، خواهد توانست اين نظريه را از ايـده بـه عمـل تبـديل كنـد؛ چراكـه تنهـا        

يتي كـه  ها شود؛ آن هم معنوتواند حلقه وصل و ارتباط بين فرهنگمعنويت است كه مي

دادن سهم روح در اين دوران تكنيك و تجربه حاصـل   از دل بازگشت به سنت و بازپس

شود. وي با انتقاد از حركت تاريخي انديشه غربي از گوهرهاي معنـوي بـه غرايـز و    مي

داند كه باعث شده ريشه هرگونه هاي ابتدايي، اين حركت را يكي از عواملي ميانگيزش

  .)٢٢٧-٢٢٦ص(همان، ها بريده شود  تمدنوگوي واقعي در بين  گفت

كشـوري  «نويسـد:  آورد و مـي از جوهر چندوجهي آگاهي، سخن به ميان مي گانيشا

شناخت، امـروز بـه سـرزمين    مانند آمريكا كه تا ديروز جز مسيحيت دين ديگري را نمي

تنوع مذهبي تبديل شده است كه در گوشه و كنار آن مسجد و گلدسته و معبد بودايي و 

انـد، مـردم آن در عمـل    ها چندفرهنگي شـده كنند. سرزمينعبادتگاه هندو همزيستي مي

» ديگري در خـود «و » ديگري«گيرند و با زيستن در فضاي تلاقي چند فرهنگ را ياد مي

كنند. اين آگاهي جديد بناگريز متكثر و چندوجهي است. بـراي  رابطه جديدي برقرار مي

وگـو و درك متقابـل و    تفاوت راهي جـز تجربـه گفـت   هاي گاه متضاد و مدرك انديشه

  .)Shayegan, 2011,p. 272( »روي ما نيسترابطه ميان ذهنيتي پيش

بودن نيست و هيچ شـباهتي هـم    كلي متفاوت هيچ تفاوتي به معناي به گانيشااز نگاه 

بودن نيست. جنگ مذاهب و تعصب اعتقـادي بـه خـاطر وجـود      هم به معناي كاملاً شبيه

 ،يونـد ي(پآيـد   هاي مطلق به وجود مـي وجهي و انحصاري و باور به حقيقت يكنگرش 

  .)٦٤٦ص، ١٣٩١

تكـه و   با گذار از انديشه هويـت نـاب و خـالص بـه انديشـه هويـت چهـل        گانيشا

را مطرح كرد و سپس بـا طـرح   » هاحسن تفاهم فرهنگ«آميز، نظريه همزيستي مسالمت

بـردن بـه    رفاني در وراي تاريخ و براي راهوگويي ع ها بر محور گفتوگوي فرهنگ گفت

كند. از اين منظر تنها بـا رويكـرد   دادن سهم روح تأكيد فراوان مي آن سوي آينه و بازپس

هـا را  وگـوي فرهنـگ   توان نظريه گفـت دادن سهم روح است كه مي و بازپس» معنويت«
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ضـمن   گانيشـا مطرح كرد كه اين امر نيز از پسِ بازگشت به سنت ظهور خواهـد كـرد.   

هاي عرفاني و هاي سنتي شرقي كه محصول رمز و رازها و تجربه تمجيد از ارتباط تمدن

نويسد: ... ولي در متن تأثير جهانگير انديشه هاي ساختاري متافيزيكي است، ميهمساني

خوريم؟ نـه. چـرا؟ بـراي    غربي، آيا به چنين پايه مشتركي از نظر تجربه متافيزيكي برمي

بار در تاريخ بشريت، روابط بشر با طبيعت سراپا دگرگون شده است.  ستينآنكه براي نخ

هاي شانزده و هفده در غرب آغاز شده است؛ در غرب اسـت  فني در قرن -عصر علمي

) تبديل شده و انسان حكـيم در مقـام   كنيبكه شناسايي نظري شهودي به نيروي سلطه (

 -اين لحظه به بعد، انديشه علمي ) قرار گرفته است. ازدكارت» (صاحب و مالك جهان«

-گرِ شناسايي را كه ارزشفني كه زاييده علوم طبيعت است، جاي صور شهودي و نظَاره

ها بر پايه آن قرار داشت، گرفته است. بر پايه هاي ميسر سازنده ارتباط عميق ميان تمدن

تلزم جهـاني  شد كه خود مس ـپذير مي گر، پديده تأويل امكانهمين صور شهودي و نظَاره

داد آهنگي از تطابق و تفـاهم مراتـب و درجـات    مراتب منظم كه اجازه مي بود با سلسله

متفاوت وجود را به هم وصل كند. از همين ساحت مثالي انديشه بود كه انتقال رمزها از 

وگـوي   كرد كـه گفـت  ساخت و شرايطي فراهم ميفرهنگي به فرهنگ ديگر را ميسر مي

شد كه طي آن رمزهاي يك فرهنـگ  ارتباطي از سر همدردي تبديل ميها با هم به تمدن

آنكه از بار معنوي آنها چيزي كاسـته  كرد، بيدر مقولات خاص فرهنگ ديگر جا باز مي

  .)٢٣١ص، ١٣٨١(پرهام، شود 

  گريز تكه؛ معنويت شريعت معنويت حاصل از هويت چهل

كردمان نسبت به اديـان، شـرايع و   تكه سيار بسازيم مبتني بر تغيير روي اينكه هويت چهل

شكسـته   شناسـي درهـم   هـم تعبيـر بـه هسـتي     گانيشاكه خود  سير و سلوك است؛ چنان

شكسته معنـويتي   شناسي درهم مبتني بر هستي كند. از معرفتمي )١٩ص، ١٣٨٠ گان،ي(شا

شناسي واقعيت  شود كه منطبق بر احوال دنياي كنوني ما باشد. اين نوع هستيحاصل مي

ي را كه عبارت است از: ارتباط همه جانبه و متقابل در سطحي بسيار گسترده ارائه ديگر
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هاي مختلف است جانبه، مستلزم تفسيرها و شناخت كند. بديهي است كه ارتباط همهمي

  تكه و تفكر سيار را به دنبال دارد. كه در نتيجه هويت چهل

عرفـان  «ظـر قـرار دهـد و    اگر رويكرد همان باشد كه تنها بازگشت به روح را مـد ن 

گاه اين نوع معنويت چيـزي جـز معنويـت     ) را استخراج كند، آنSeelenmystik» (روح

  منهاي دين و شريعت كه با قواعد فقهي و رفتاري كاري ندارد، نخواهد بود.

شكسـته و در   شناسي درهـم  كه انسان در عصر هستي بر اساس اين رويكرد ازآنجايي

كنـد و چـون   هاي محسوس، معقول و معنوي زندگي ميپديده زمانه ارتباط متقابل همه

كند، اين انسان در ساختارهاي محكم امر قدسي و چارچوب منطقي عقلاني زيست نمي

گرا نخواهد بود و ديگر به زندگي فردي و اجتماعي انسـان نظـري    نوع معنويت شريعت

يعت خواهد بود كـه  نخواهد داشت. نتيجه اين نوع معنويت نيز همان معنويت منهاي شر

ها و گسترش آنها تبديل به كـانون تهديـد بـراي جوامـع     گونه معنويت امروزه توليد اين

  بشري شده است.

  گيري نتيجه

اي بدل نموده است. اي را به انسان سيارهفضاي جديد حاكم بر جهان هستي انسان قبيله

، بـدون شـك معنويـت    اياي است و آگاهي سـياره اي قرين با آگاهي سيارهانسان سياره

اي كه حاصـل  كند. معنويت سيارهشكسته طلب مي شناسي درهم اي مبتني بر هستيسياره

در پرتـو   در نگـاه بـه هسـتي   » روح«بازگشت به سنت و درك پديده مشتركي به عنوان 

  گريز نخواهد بود. زدگي جديد باشد، چيزي جز معنويت غيرهويتي و شريعت افسون



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ن 

ستا
زم

م/ 
سو

و
١٣

٩٧
  

  

١٦٨  

 

  

  

 

  منابع و مآخذ

  .١٣٨٠، تهران: فردوس، ٤؛ چيزدگ غرباحمد، جلال؛  آل .١

 .١٣٨٥، قم: بوستان كتاب، ١؛ چعلم ي،دئولوژيا ،سنتپارسانيا، حميد؛  .٢

؛ كنفـرانس  مقـالات  مجموعه، »وگوي تمـدنها انديشه غربي و گفت«پرهام، باقر؛  .٣

، تهـران: فـروزان روز،   ٢اي، خسـرو ناقـد؛ چ  ترجمه باقر پرهام، فريـدون بـدره  

١٣٨١.  

؛ بخـارا ، »هاها و زمانشايگان و زيستن در محل تلاقي فرهنگ«ندي، سعيد؛ پيو .٤

 .١٣٩١، ٨٩-٨٨ش

  .١٣٨٣، قم: بوستان كتاب، ١٠؛ چ(ره)ينيخم امام عصرحاجتي، ميراحمدرضا؛  .٥

، تهـران: نشـر   ١؛ چيسـنت  تيمعنو بحران و گانيشا وشيدارحقدار، علي اصغر؛  .٦

  .١٣٨٢كوير، 

  .١٣٧٥، تهران: اميركبير، ٤؛ چهند يفلسف يهابمكت و انيادشايگان، داريوش؛  .٧

تكه و تفكر سيار؛ ترجمه فاطمه وليـاني؛   : جديد هويت چهليزدگ افسونـــــ؛  .٨

  .١٣٨٠، تهران، فروزان روز، ١چ

 .١٣٨٢، تهران: اميركبير، ٤؛ چغرب برابر در ايآســـــ؛  .٩

 بازتـاب ، »وگو بـا داريـوش شـايگان    آيين هندو و عرفان اسلامي، گفت«ـــــ؛  .١٠

 .١٣٨٥، ٧٧؛ ششهياند

  .١٣٧٩، تهران: اميركبير، ٣؛ چيازل خاطره و يذهن يهابتـــــ؛  .١١

  همشـهري  ،»با داريوش شـايگان  وگو ، گفت در خاك  و پايي  در آب  اييپ«ـــــ؛  .١٢

 .١٣٨٠، ٥ش ؛ ماه



 

 

رس
 بر

 و
قد

ن
 ي

ظر
ن

 هي
نو

مع
ر 

 د
ت

سن
ه 

ت ب
گش

از
ب

ي
گرا

ت
ي

ي
يس 

ها
ار

 ي

 

 ١٦٩  

 

، ٢(بر اساس مجمع البحـرين داراشـكوه)؛ چ   ياسلام عرفان و هندو نييآـــــ؛  .١٣

  .١٣٨٤زان روز، تهران: فرو

، قـم:  ١؛ چهـا راهكار و هاشهير حاضر، عصر در تيمعنو بحرانناصري، عليرضا؛  .١٤

  .١٣٨٧، جامعة المصطفي العالميه

، تهران: ١؛ ترجمه احمد صدرائي؛ چيشناخت جامعه ياساس ميمفاهوبر، ماركس؛  .١٥

  .١٣٦٧نشر مركز، 

، تهـران:  ١چ؛ ديفرد احمد يفكر راثيم و شانياند تيهوهاشمي، محمدمنصور؛  .١٦

 .١٣٨٣نشر كوير، 

 .ق١٤١٠ هجرت، انتشاراتقم:  ،٢؛ چالعين كتاب ؛احمد بن خليل ،فراهيدى .١٧

 .١٣٧٥، تهران: كتابفروشي مرتضوي، ٣؛ چنيالبحر مجمعطريحي، فخرالدين؛  .١٨

 .١٣٨٠، تهران: نگاه معاصر، ١؛ چييرها به يراهملكيان، مصطفي؛  .١٩

20. Daryush Shayegan; LA Conscience, Tisse ditions; Albin 

Michel, D.Cember, 2011. 

21. Martin Heidegger; «Holderlin et IEssence de Ia poesie», Quest-

ce la metaphysique?; Trad. Henry Corbin; paris, 1951. 

22. King, Anna S.; Spirituality: transformation and metamorphosis, 

Religion; 1996. 

23. Martin Heidegger; Unterweges zur Sprache; Tubingen, 1959. 


